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 گربه زير باران: عنوان
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هـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه قالب  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   

 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه

حـق كپـي بـرداري      عـدم   شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل                 

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي

 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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شـان يـا      هايي را كه توي پلكان، در سر راه خود بـه اتـاق              كدام از آدم    هيچ. تنها دو آمريكايي در هتل بودند     

اتاق در عين حال رو به . و به دريا بودشان در طبقة دوم ر اتاق. شناختند ديدند نمي موقع برگشتن از آن، مي

هـوا  . شـد  هاي سبز ديده مي هاي بلند و نيمكت توي باغ ملي نخل. باغ ملي و بناي يادبود جنگ قرار داشت   

هـا قـد كشـيده        اي كه نخـل     ها از نحوه    نقاش. اش در آنجا حضور داشت      پايه  كه خوب بود هميشه يك با سه      

آمدنـد   ها از راه دور مي ايتاليايي. آمد شان مي  به باغ ملي و دريا خوش     هاي رو   هاي براق هتل    بودند و از رنگ   

. باريـد   باران مـي  . زد  بناي يادبود از برنز ساخته شده بود و زير باران برق مي           . تا بناي يادبود جنگ را ببينند     

باران به دريا زير . هاي شني جمع شده بود      هاي جاده   آب توي چاله  . ريخت  چك مي   ها چك   آب باران از نخل   

گشت تـا بـاز بـه     شكست و، روي ساحل، لغزان به عقب بر مي خورد و مي    صورت خطي طويل به ساحل مي     

در طرف ديگر ميـدان،  . ها از ميدان كنار بناي يادبود جنگ رفته بودند     اتومبيل. صورت خطي طويل بشكند   

 .كرد در آستانة در كافه، پيشخدمتي ايستاده بود و به ميدان خالي نگاه مي

هـا،    بيـرون، درسـت زيـر پنجـرة اتـاق آن          . كرد  خانم امريكايي پشت پنجره ايستاده بود و بيرون را نگاه مي          

كـرد خـودش را جمـع كنـد تـا آب              گربه سعي مي  . هاي سبز آبچكان قوز كرده بود       اي زير يكي از ميز      گربه

 .رويش نريزد

 ».رم پايين اون بچه گربه رو بيارم مي«: زن امريكايي گفت

 ».كنم من اين كارو مي«: ، از روي تخت، از روي تعارف گفتشوهرش

 ».كنه زير ميز خيس نشه بچه گربة بيچاره اون بيرون داره سعي مي. آرمش نه، من مي«

 .شوهر به مطالعه ادامه داد، دراز كشيده بود و روي دو بالشي كه در پاي تخت قرار داشت لم داده بود

 ».خيس نشي«: گفت

. رفـت تعظـيم كـرد    ن رفت و صاحب هتل بلند شد ايستاد و جلو زن كه از دفتر بيرون مي  زن از پلكان پايي   

 .پيرمرد بود و قد بلندي داشت. ميزش در انتهاي دفتر قرار داشت

 .آمد از صاحب هتل خوشش مي» .آد بارون مي«: زن گفت

 ».يه هواي خيلي بدي. هوا بده. آره، آره، خانوم«

از رفتـار بسـيار جـدي او در     . آمد  زن از او خوشش مي    . نور ايستاده بود    مرد پشت ميزش در انتهاي اتاق كم      

كرد خوشـش   اي كه به او خدمت مي از شيوه. آمد از وقارش خوشش مي. آمد مقابل هر شكايتي خوشش مي    

الخورده و جدي او    از چهرة س  . آمد  از احساسي كه او در مقام صاحب هتل بودن داشت خوشش مي           . آمد  مي

 .آمد هاي بزرگش خوشش مي و از دست

مـردي بـا   . باريـد  باران تنـدتر مـي  . زن، با احساس علاقه به صاحب هتل، در را باز كرد و بيرون را نگاه كرد 

شـايد  . بايست جايي طرف راست باشـد  گربه مي. رفت شنل لاستيكي از توي ميدان خالي به طرف كافه مي       

طور كه توي آستانة در ايستاده بود چتري پشت           همان. كرد  ها حركت مي    يش آمدة بام  بهتر بود از زير لبة پ     

 .كرد شان را تميز مي خدمتكاري بود كه اتاق. سرش باز شد

 .البته صاحب هتل او را فرستاده بود» .نبايد خيس بشين«: خدمتكار لبخند زد و به ايتاليايي گفت
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ريزي شده پـيش رفـت تـا زيـر پنجـرة              فته بود توي راه شن    زن همراه خدمتكار كه چتر را بالاي سرش گر        

زن . ميز همان جا بود و رنگ سبز براقش با آب باران شسته شده بود امـا گربـه رفتـه بـود                  . شان رسيد   اتاق

 .خدمتكار سر بالا برد و به زن نگاه كرد. ناگهان دلش شكست

 »ين، خانوم؟ چيزي گم كرده«

 ».بوداينجا يه گربه «: زن امريكايي گفت

 »يه گربه؟«

 »يه گربه؟ يه گربه زير بارون؟«: خدمتكار خنديد

 ».خواست دلم يه بچه گربه مي. خواستمش واي، خيلي مي«: و بعد گفت» .آره، زير اين ميز«: زن گفت

 .وقتي زن به انگليسي حرف زد چهرة خدمتكار در هم رفت

 ».ينش شما خيس مي. بايد برگرديم تو. بيايين برين، خانوم«: گفت

 ».گين گمونم درست مي«: زن امريكايي گفت

خانم امريكايي كـه  . خدمتكار بيرون ايستاد تا چتر را ببندد. ريزي شده برگشتند و از در گذشتند     از راه شن  

زن در گوشـة دلـش احسـاس كـوچكي و           . گذشت صاحب هتل از پشـت ميـزش تعظـيم كـرد             از دفتر مي  

از . ودش را كوچك و در عـين حـال مهـم احسـاس كنـد        صاحب هتل سبب شد كه او خ      . سرافكندگي كرد 

 .كرد جورج روي تخت بود، مطالعه مي. در اتاق را باز كرد. پلكان بالا رفت

 »گربه رو گرفتي؟«: مرد كتاب را زمين گذاشت، گفت

 ».رفته بود«

 »عجيبه، كجا رفته؟«: كرد، گفت مرد كه خستگي چشمانش را در مي

 .زن روي تخت نشست

. خواستم  من اون بچه گربة بيچاره رو مي      . خواستمش  قدر مي   دونم چرا ان    نمي. خواستمش  ميخيلي  «: گفت

 ».شوخي نيست كه آدم يه بچه گربة بيچاره زير بارون باشه

 .كرد جورج باز مطالعه مي

نيمـرخش را بررسـي     . زن پيش رفت، جلو آينة ميز آرايش نشست و توي آينة دستي به خودش نگاه كـرد                

 .سپس پشت سر و گردنش را برانداز كرد. ز يك طرف و بعد از طرف ديگركرد، البته ا

 »به نظر تو اين فكر خوبي نست كه بذارم موهام بلند بشه؟«: زن باز به نيمرخش نگاه كرد و گفت

 .جورج سر بالا كرد و پشت گردن زن را ديد كه مثل پسرها كوتاه شده بود

 ».من همين طور كه هست دوست دارم«

 ».م خسته شده. م از اينكه شكل پسرها شده. م من كه ازش خسته شده« : زن گفت

 .از وقتي زن شروع به صحبت كرده بود چشم از او برنداشته بود. جا شد به جورج توي تخت جا

 ».همين طوري خيلي قشنگي«: گفت

 .شد داشت تاريك مي. زن آينه را روي ميز آرايش گذاشت و پشت پنجره رفت، بيرون را نگاه كرد

دلـم  . خواد موهامو محكم و صاف بكشم و يه گره بزرگ پشت سرم كنم و حسش كـنم                  دلم مي «: زن گفت 

 ».كرد كردم خرخر مي نشوندم و وقتي نازش مي خواد يه بچه گربه داشتم روي دامنم مي مي

 »اهه؟«: جورج از روي تخت گفت
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خواد شمع هم سـر ميـز    خواد پشت يه ميز بشينم و توي ظرف نقرة خودم غذا بخورم و دلم مي    و دلم مي  «

خواد موهامو جلو آينه بـروس بـزنم و دلـم يـه بچـه گربـه                   خواد بهار بشه و دلم مي       و دلم مي  . روشن باشه 

 ».خواد خواد و دلم يه لباس نو مي مي

 .و باز مشغول مطالعه شد» .خوندر دهن تو بذار برو يه چيزي ب«: جورج گفت

در اين وقت هوا كاملا تاريـك شـده بـود و هنـوز روي درختـان بـاران                   . كرد  زن از پنجره بيرون را نگاه مي      

 .باريد مي

حـالا كـه موهـام بلنـد     . خـواد  دلم گربه مي. خواد دلم گربه مي. خواد چه كار كنم، دلم گربه مي   «: زن گفت 

 ».تونم داشته باشم ه كه مينيست و هيچ تفريحي ندارم يه گرب

هاي ميدان روشن     كرد، چراغ   زن از پنجره بيرون را نگاه مي      . كرد  كتابش را مطالعه مي   . داد  جورج گوش نمي  

 .شده بود

 .يك نفر در زد

 ».بيايين تو«: جورج سرش را بلند كرد، گفت

رفته بود، گربه در راستاي     باقالي بزرگ را محكم به بدنش گ        يك گربة گل  . خدمتكار توي درگاه ايستاده بود    

 .تنش آويزان بود

 ».صاحب هتل از من خواهش كرد اين گربه رو براي خانوم بيارم. خوام معذرت مي«: گفت

 


